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از  یعیانش یزاریِ ب ۀدربار یمیهتاتهام ابن یبررس

 صحابه
*

 چکیده
ای طـولانی دارد؛ امـا کسـی کـه سـابقه ،متهم کردنت شـیعه بـه بیـزار بـودنت از صـحابه

های مختل  شیعه را تیمیه است. وی با عبارتاز همه به این اتهام دامن زده، ابن بیش
ــه بیشــترت صــحابه بی کننــد و صــرفاً عــدۀ احترامــی میمهــری و بیمــتهم کــرده کــه ب

. ایـن در از احتـرام برخـوردار هسـتند نـزد آنـان ،شماری از اصحابت پیـامبرانگشت
حالی است که اصحاب برگزیده، که تعداد آنان نیز زیاد است، نزد شیعه تجلیـل شـده و 

انـد؛ یعه نیـز احتـرام خاصـی بـرای صـحابه قائلشـ اند و بزرگـانت تکریم قرار گرفته مورد
های رجالیت شیعه نیز کنند. در کتابکه برای آنان مقام شفاعت را نیز اثبات می جایی تا

 اند.عدۀ فراوانی از آنها توثیق شده
  تیمیه، شیعه، بیزاری از صحابه.صحابه، ابن ها:کلیدواژه

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوهشگر مؤسسۀ دار *

 khorshid313@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
اخـتلاف بـوده اسـت،  سـنت مـوردبین شیعه و اهلترین مسائلی که از دیرباز یکی از مهم

جایگـاه خاصـی بـرای  سـنتاهلمسِلۀ جایگاه، منزلت و عـدالت صـحابه بـین آنهاسـت. 
تنها به عدالت تمام صحابه اعتقاد دارند، بلکه اند و حتی برخی از آنان نهقائل شدهصحابه 

ای یعه دیدگاه متفـاوت و میانـهمقابل، ش اند؛ اما درتا مرز عصمت نیز مقام آنان را بالا برده
ـرف  را در این خصـوص برگزیـده اسـت. از نظـر شـیعه، کـه همـان رو  قرآنـی اسـت، صت

معیـار « کـردار و رفتـار صـحابه»دلیل بر عدالت یا فضیلت نیست، بلکـه « بودن صحابی»
خصـوص صـحابه، آنـان را بـه  گرفتنت دیـدگاه واقعـیت شـیعه درتیمیـه بـا نادیـدهاست. ابن

رامی و بیزاری از اکثر صحابه متهم کرده است. در این نوشتار، با تکیه بـر روایـات و احتبی
شود تا تیمیه بررسی و نقد میابن و شبهاتت  اتاتهام متون دینی و دیدگاه بزرگانت شیعه، این

 دیدگاه و جایگاه صحابه نزد شیعه روشن شود.

 از نگاه شیعه« صحابه»
در قرآن و روایات بیان نشـده و « اصحاب»و « صحابه»واژۀ از آنجا که تعری  خاصی برای 

بـه معنـایت  ،«صـحابه»باره بیانی نرسیده است، باید در تعری  ایننیز در پیامبر از خودت 
از هـر  دورلغویت آن اعتماد کرد، که همان مصاحبت و همراهی است. علمای شیعه نیز به

کارگیریت واژۀ صـحابه در قـرآن و وارد بـهگیری از معنـای لغـوی و مـنوج ذهنیت، و با بهره
اند، از صــحابه نشــینی داشـتهمصـاحبت و هم روایـات، تمـام کســانی را کـه بــا پیـامبر

گیـرد کـه از می بـر توان گفت کسـانی را نیـز درآورند. حتی با نگاهی دیگر میشمار می به
داشـته نحضورت فیزیکی در کنار ایشـان  ولیباشند  نظر فکری و اعتقادی همراه پیامبر

شـامل افـراد مـؤمن، عـادل، فاسـق و منـافق نیـز « صـاحب»و « صحابه»رو، باشند؛ ازاین
کـار  بـه «صـحابه»شود. شاهد این مدعا آیات و روایاتی است که دربارۀ این افراد کلمۀ می

 1برده شده است.
                                                 

، بخـش تعریـ  پیاملا ها ِنرریلاعِللا ال ِصلاحا هدر دیدگاه شـیعه، نـد: رجبـی، حسـین، « صحابه»در خصوص معنای . 1
 صحابه در شیعه.
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ه اســت کــه بــه تعریــ  ارائــه داد« صــحابه»ثــانی تعریفــی اصــطلاحی از  البتــه شــهید
 نویسد:مناقشه است. وی می سنت از این واژه مشابهت دارد و مورداهل

 کـه بـه پیـامبر حـالی را ملاقـات کـرده در صحابی کسی است که پیامبر
دنیا رفته است؛ هرچنـد بعـد از ایمـان مرتـد شـده باشـد و  مؤمن بوده و مسلمان از

 از مـراده باشـد. ایـن معنـا اظهـر اسـت. دوباره برگشته و در حال اسلام از دنیا رفتـ
 یکـی رسـیدنت  و ایشـان، همراهی با و مجالست از است اعم []پیامبر ملاقاتت 

 1.نبیند را ایشان یا نزند حرفی پیامبر با هرچند دیگری؛ حضور به

 نویسد:سپس در ادامه می
کند، سزاوارتر « ملاقات»را  تعبیری که ما گفتیم، مبنی بر اینکه آن فرد پیامبر

جای ملاقـات، بـه« دیـدن»است از اینکه بگوییم آن حضرت را ببیند؛ زیرا با تعبیـرت 
مکتـوم کـه نابینـای ام افراد نابینا از تعری  صحابه خـارج خواهنـد شـد. مثـل ابـن

 2مادرزاد بود ولی همه قبول دارند که او از صحابی است.

سنت مشهور حجر است که در بین اهلابن ان تعری ت ثانی برگرفته از هم تعری  شهید
مؤمناً بره  الصحابي من لقي النبي»کند: گونه تعری  میحجر صحابی را ایناست. ابن

الله شوشتری نیز شبیهت همین عبارت نور ثانی، قاعی از شهید بعد 3«.و مات علی الإسلام
نقـل کـرده و در حاشـیۀ کتـاب  4المهرقةِهلايِنقلا ِالصلاواللِالمحرقلاة الصواه را در کتاب 

 5نیز نقل شده است. الأنواه  حاه
گردد، بایـد می سنت از این واژه بازدر خصوصت این تعریفی که ریشۀ آن به تعری  اهل

 متذکر شد:
:

 
از یکـی عنوان مثال مقبلی، اند؛ بهسنت این تعری  را زیر سؤال بردهبزرگانت اهل اولا

 6این اصطلاح دلیل شرعی ندارد و از اختراعـات اسـت.سنت، معتقد است که علمای اهل

                                                 
 .773، صالرلایةِهيِللمِال هایةالدین بن علی، . شهید ثانی، زین1
 .773. همان، ص2
 .7، ص7ج الإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةکحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن3
 .7، صالصواه ِالمهرقةِهيِنق ِالصواللِالمحرقةالدین، . شوشتری، نورالله بن شری 4
 .752، ص8، جالأنواه  حاه. مجلسی، محمدباقر، 5

 .722، صالعلمِالشامخِهيِتفضیلِالحلِلل ِالآ ا ِوِالمشایخ، صال ، یمقبل 6.
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شـیعه نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند و صـحابه را  این همان چیزی است که بزرگان و محققانت 
که اند؛ چنانتعری  کرده 1اصطلاح، به همان معنای لغوی، یعنی معاشرت و ملازمت، در

دهـد و ه ارائـه میخصـوص تعریـ  شـیعه از صـحاب عسگری نیز همین معنا را در علامه
، از بـاب در زمـان خـودت پیـامبر« اللـه اصـحاب رسـول» نویسد استعمال لفـ ت می

الیه بوده است؛ همانند آنچه در قرآن آمده تسمیه نبوده است، بلکه از باب مضاف و مضاف
نَ به کار گرفتـه شـده اسـت؛ مثـل « همراه»معنای و به ي السْر   رحابُ و  یرا صراحَب  ص 

 
أ

را به صـحابی و « الله اصحاب رسول»سنت بعدها کند که اهلوی بیان می. مُهسی
اصحاب نامگذاری کردند و این نامگذاری نیز ید اصطلاح متشرعه اسـت کـه مسـلمانان 

 2اختراج کردند و اصطلاحی شرعی نیست.
:

 
 4سـفر،هم دو 3آیات مختلفی در قرآن وجود دارد که از همراهیت مـؤمن و کـافر، ثانیا

یـاد « صـاحب»یـا « صـحب»با لفـ   5مشرک، فرزند مؤمن و والدینت همچنین ، و یقرف دو
معنای مصاحبت یا معاشـرت اسـت و تفـاوتی نـدارد کـه آنهـا بـا یکـدیگر که به شده است،

 یا نباشند؛ لذا تعری  اصطلاحی با آیات قرآن منافات دارد. عقیده باشندفکر یا همهم
:

 
حتـی بـر « صحابه»و سنی نیز منافات دارد؛ زیرا لف  این تعری  با روایات شیعه  ثالثا

دنیـا آمـده و  و حتی بر افرادی کـه بعـدها بـه ،6لیرمؤمنان مانند منافقانت زمان پیامبر
برخـی اصـحابت »انـد: فرموده اند نیز اطلاق شده است. خـودت پیـامبرحضرت را ندیده

بـه  خـدا رسول ،در برخی روایات 7«.اندآیند که مرا نیز ندیدهدنیا می بعد از من به ،من

                                                 
 «.صحب» ، مادۀ135، صمفرداتِألفاظِالقرآن. رالب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

 .715، ص7؛ ج773، ص7، جمعالمِالم هستین، مرتضی، . عسگری2

 .73و  71. سورۀ که ، آیات 3
 .77نساء، آیۀ  . سورۀ4
نْ جاهَداك عَلی: 75سورۀ لقمان، آیۀ . 5 نْ تُشْرتك بي وَ إت

َ
ـي الـدْنْیا مَعْرُوفـاً  أ بْهُما فت عْهُما وَ صاحت لْمٌ فَلا تُطت هت عت و ) ؛ما لَیسَ لَك بت

[ آن نداری شـرید بودن و ربوبیتت  [ چیزی را که هیچ علمی به ]خدااگر ]آن دو[ تلا  کنند که تو ]را وادار نمایند[ بر ]اینکه
شـریفه کلمـۀ  ای پسـندیده معاشـرت کـن(. در ایـن آیـۀشـیوهنفـر به من قرار دهی، از آنان اطاعت مکن؛ ولی در دنیا بـا آن دو

 تعبیر شده است.« مادر مشرک و وجود پدر فرزندت مؤمن با»به « صاحب»
 .735، ص5، جمسن ِالإما ِأحم ِ نِحنبلحنبل، احمد بن محمد، . ابن6
 (.753، ص7همان، ج«. )إن من أصحابي من لا یراني». 7
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ـرف همراهـی بــا دهـد بهایــن نشـان می 1گفتنـد.نیـز می« اصـحابی»بیـتت خـویش اهل صت
 را بر فردی اطلاق کرد.« هصحاب»شود عنوانت ، نمیپیامبر

 
 
هــا و خصوصــیات مــلاک فضــیلت و ارز  صــحابه در آیــات و روایــات، ویژگی :رابعاا

 به برخی از این روایات اشاره خواهد شد. ،ادامه رد. «بودن صحابی»آنهاست، نه صرفت 
پیدا کرد، مگر اینکـه « صحابه»توان تعری  اصطلاحیت جامعی برای با وجود این، نمی

اصطلاح، همان معنای لغویت آن است. همچنین با نگاه  در« صحابه»قائل شویم مراد از 
شـود؛ اطـلاق می« صـحابه» ،انـدرا ندیده به روایات، گاهی به افرادی نیـز کـه پیـامبر

« ملاقـات»صـحابی را  اطلاقت  برخلاف آن چیزی که در تعری  صحابه نقل شده و ملاکت 
 دانسته است.

 تیمیه به شیعیان در خصوص بیزاری  آنان از صحابههای ابناتهام
کند که آنها از بیشـترت صـحابه های مختلفی شیعه را متهم میتیمیه با عناوین و عبارتابن

تنها صحابه جایگاه و کنند. وی معتقد است نهمهری میجویند و به آنها ابراز بیمی بیزاری
کینه و دشمنی نیز دارند. او  خدا د، بلکه آنان با اصحابت رسولناحترامی نزد شیعه ندار 

 گوید:خصوص می این در
إلا نفرراً  اللره و هم یبرأون من جمههر هؤلاء بل یتبرأون من سائر أصحاب رسرهل

 2قلیلًا نحه بضعة عشر؛
بیعـت  ای که در بیعت رعـوان بـا پیـامبرآنها ]یعنی صحابه شیعیان از جمهور

ــد[  ــزاری  خــدا جوینــد، بلکــه از ســایر اصــحابت رســولتبــری میکردن ــز بی نی
 3جویند، مگر از عدۀ خیلی کمی.می

وی  4هسـتند.نفـر  مـدحت شـیعیان، فقـط ده گویـد صـحابۀ مـورددر جای دیگر نیز می
                                                 

 (.31، صال هجات  صامر)صفار، محمد بن حسن، «. بیتي و من أصحابك قال أهل. »1

 .73، ص7، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
شود؛ یعنـی کمتـر از ده. )جـوهری، اسـماعیل گفته می« عشر ةعبض»داند؛ لذا وقتی را مابینت سه تا نُه می« عةبض». جوهری 3

 (.7727، ص7، جالصحاحبن حماد، 
، 5، جمعرهلاةِالسلاننِوِالآرلااهبـن حسـین،  گوینـد. )بیهقـی، احمـدمی« عشـر بضعة»البته برخی نیز عدد ده به بالا تا بیست را 

 (.585ص
 .135، ص1، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4
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 1،انــدطعــن قــرار داده نفــر را مــورد جز دهنویســد شــیعیان تمــام صــحابه بــههمچنــین می
بغـ  آنها به  و نسبت 2کنندمغفرت نمی به صحابه محبت ندارند و برای آنها طلب نسبت
ایـن دو بـر »نویسـد: کنـد و مینصـارا تشـبیه می او همچنین شیعیان را به یهـود و 3دارند.

داننـد، می و عیسـی دارند؛ چون آنها بهترین مردم را اصحابت موسیشیعیان برتری 
 4«.گوینددانند و به آنها ناسزا میمی خدا ولی شیعیان بدترین امت را اصحابت رسول

تیمیه این است که لیر از عدۀ معدودی از صحابه، که آمار آنهـا بـه خلاصۀ سخن ابن
هیچ جایگاه و ارزشـی نـزد شـیعیان  خدا رسول رسد، بقیۀ اصحابت نمی همنفر  بیست
 ندارند.

 اتپاسخ به این اتهام
 تبریت  اتهامت  و شیعه نزد صحابه نداشتنت  جایگاه خصوص در تیمیهابن اتهامات به ادامه، در

 شود.می داده پاسخ صحابه از شیعه

 پاسخ اول: تعداد صحابۀ مورد تمجید از نظر شیعه
تیمیه شود که سخنانت ابنشیعیان داشته باشد، متوجه میاگر کسی اندک آشنایی با منابع 

تیمیـه بـه شـیعه تهمـت اساس و دور از واقعیت است و تهمتی بـیش نیسـت. ابنکاملًا بی
شماری از صحابه را قبول دارد و از بقیۀ صـحابه تبـری زند که شیعه فقط تعداد انگشتمی
ای کـه ز نظـر شـیعه، صـحابهجوید. ایـن مطلـب اتهـام و درولـی بـیش نیسـت؛ زیـرا امی

 فرمایند:می صادق . امامندنفر  هزار هستند، دوازده اطهار تتیید شیعه و ائمۀ مورد
عشر ألفا. ثمانیة آلاف مرن المدینرةو و ألفران مرن  اثنی کان أصحاب رسهل الله

مکةو و ألفان من الطلقاءو و لم یر فیهم قدري و لا مرجي و لا حروري و لا معتزليو و 
اقبض أرواحنرا مرن قبرل أن »صحاب رأيو کانها یبکهن اللیل و النهار و یقهلهن: لا 

                                                 
 .757، ص3، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 1
 .751، ص85، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2

 .751، ص7. همان، ج3
 .83، ص7، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 4
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 1؛«نأکل خبز الخمیر
نفـر از مدینـه،  هـزار نفـر بودنـد کـه هشـت هـزار دوازده خدا اصحاب رسول

نفـر  های فت  مکه(. حتی یدنفر از طلقاء )آزادشده هزار نفر از مکه، دو هزار دو
رأی نبـوده اسـت. شـب و روز خـدا را معتزلی و اهل از آنها قدری، مرجِی، حروری،

خدایا، روح ما را قب  کن، قبـل »گفتند: و می کردندینمودند و گریه معبادت می
 «.از زمانی که ما نان گندم بخوریم

 2صدوق را نقل کرده و آن را صـحی  دانسـته اسـت. محدث نوری نیز این روایتت شیخ
و الأنصرار و سرائر الصرحابة و الترابعین و جمرل  المهاجرین فضل»مجلسی ذیل باب  علامه

عنوان خصـوص فضـایل صـحابه، ایـن روایـت را بـه ، بعد از ذکر آیات فـراوان در«أحهالهم
 فضایلت آنان نقل کرده است.

نفـر از آنهـا  25، کـه از اصـحاب پیـامبر 3نفـر 7555لازم است یادآوری شود کـه 
نفـر از آنهـا  775کـه  4نفر از صحابه، 255سنت، بیش از لبدر بودند، و در نقلی از اهاهل

جمـل شـرکت داشـتند. مسـعودی  در جنـگ بدر بودند، در رکـاب امیرمؤمنـاننیز اهل
از کسـانی کـه در »نویسد: صفین نیز می در جنگ خصوص شرکت صحابۀ پیامبر در

کـه حابی بودند. همچنین اصـبدر نفر از اهل 23، را همراهی کردند صفین علی جنگ
ای کـه همـراه و همۀ صـحابه بودند نفر 355 ،بیعت کردند خدا در زیر شجره با رسول

صفین تعداد زیـادی از اصـحابت  در جنگ 5«.رسیدندمینفر  8255 به امیرمؤمنان بودند،
نفـر از  85جـوزی، فقـط بـه درجـۀ رفیـع شـهادت نائـل آمدنـد. طبـق نقـل ابن پیامبر

. وی اندهبــه شــهادت رســید رکــاب امیرمؤمنــان علــیبــدر در ایــن جنــگ در  اصــحاب
شـام، اهل آنها هزار نفر از 15که  کشته شدند نفر هزار صفین هفتاد در جنگ»گوید: می
از  6«.بودند بدر شان از اصحابنفر  85 در بین آنها کهبودند عراق اهل آنها هزار نفر از 85

                                                 
 .773، صالخصالبابویه، محمد بن علی، . ابن1
 .212ص ،1، جالمساملِمستنبطِوِالوساملِمست هك ،حسینمحدث نوری، . 2

 .383، صالأمالي. طوسی، محمد بن حسن، 3
 .121، ص7، جالإسلا  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 4
 .777، ص8، جمرو ِال هب. مسعودی، علی، 5

 .785، ص5، جالمنترمِهيِتاهیخِالملوكِوِالأممجوزی، ابوالفرج، ابن. 6
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 1یاسر، این افراد اشاره کرد: عمارتوان به جملۀ این صحابه که در صفین کشته شدند، می
 5بـن عمـرو انصـاری، سهیل 4بن عتبه، هاشم 3ابوفضاله انصاری، 2خزیمه ذوالشهادتین،

 9ابوحـازم بجلـی، 8ابـوعمره انصـاری، 7عبداللـه بـن کعـب، 6عبدالله بن بـدیل و بـرادر ،
و  13بن ارقم عبدالله 12بن حارث، سعد 11بن زهیر، جندب 10بن رفاعه، بن سلیمان محمد

 14بن امیه. یعلی
تیمیـه گفتـه تکریمت شیعه بیش از آن چیزی است کـه ابن بنابراین، تعداد صحابۀ مورد

هـایی ماننـد است و این صحابه کسانی بودند که به انحراف کشـیده نشـدند و جـزءت جریان
رأی نبودند؛ هرچند از نظر درجۀ ایمان و تقـوا بـا یکـدیگر متفـاوت بودنـد. در مرجِه و اهل

 15اند.لط  و محبت قرار گرفته و مدح شده یات فراوانی نیز این صحابه موردروا

 بر بیزاری از بقیۀ آنان ،دلالت  تکریم تعداد خاصی از صحابهپاسخ دوم: عدم
ای از سـری روایـات شـیعه اسـت کـه در آنهـا عـده تیمیه نـاظر بـر یـدبرخی سخنانت ابن

اند و بـه محبـت بـه آنهـا امـر د قرار گرفتهتمجی اصحاب مانند سلمان، ابوذر و مقداد مورد
چنین برداشت کـرده اسـت کـه شـیعه از بقیـۀ صـحابه تیمیه از این موارد ابن 16شده است.

                                                 
 .733، ص1، جمسن ِالإما ِأحم ِ نِحنبلحنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .112، ص7، جالمست هكِلل ِالصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 2
 .7383، ص1، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابن عبدالله، عبدالبر، یوس  ب . ابن3
 .7182،  173، ص7، جالثقاتحبان، محمد، . ابن4
 .773، ص8، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن5
 .87، ص1، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن6
 .327، ص7، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن7
 .735، ص7. همان، ج8
 .3387،  28، ص3، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن9

 .3327،  75، ص7. همان، ج10

 .525، ص8، جمعرهةِالصحا ة. اصفهانی، ابونعیم، 11
 .7772،  55، ص7، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن12
 .777، ص3، جالب ایةِوِالنهایةکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن13
حضـرت، بـه ایشـان  بردن به حقانیـتت آنجنگید؛ اما بعد از پی علی جمل علیه حضرت. وی در جنگ جمل در کنار اهل14

 (.725، ص7، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، ه شهادت رسید. )ابنصفین ب پیوست و در جنگ
 .717، صنهجِالبلاغةِ)للصبحيِصالح(ِسید رعی، محمد،. 15
صْحَابت ». 16

َ
نْ أ رْبَعَة  مت

َ
حُبِّ أ ي بت مَرَنت

َ
 (.254، ص1، جالخصالبن علی،  بابویه، محمدابن«. )يإنْ اللْهَ عَزْ وَ جَلْ أ



 

 
21 

ررس
ب

 ی
ابن

ام 
اته

ت
میه

ی
 

ربار
د

ب ۀ
ری  

یزا
ش 

یان
یع

 
ابه

صح
از 

 

21 

تکـریم و  اما باید به این نکته توجه داشـت کـه اگـر برخـی صـحابه مـورد .جویدبیزاری می
بیشـترت آن افـراد  حقیقت به مقام، جایگاه خاص و فضیلت شوند، درتمجیدت بیشتر واقع می

سنت نیـز بـه ایـن مسـِله اشـاره شـده اسـت؛ که در روایات فراوان از منابع اهل دارداشاره 
ــا ــا ت ــامبر آنج ــودت پی ــه خ ــت.  ک ــده اس ــحابه ش ــن ص ــه ای ــت ب ــه محب ــتمور ب ــز م نی

نفـر را دوسـت داشـته  خدا مرا متمور کـرده اسـت تـا چهـار»فرمودند:  رسول حضرت
 1«.و سلمان، ابوذر، مقداد باشم: علی

گیرند، دلیل بر ایـن اسـت کـه تکریم یا محبتت بیشتر قرار می اگر برخی اصحاب مورد
و این ابرازت محبتت بیشتر به برخی صـحابه،  2شدگان هستندکبار و از برگزیده آنها از فضلا،

تـر شود که رتبۀ آنها از نظر درجۀ ایمان یا تقوا پـایینای نمیدلیل بر بیزاری از سایر صحابه
فقط این چهار نفـر  اساس روایتت ذکرشده ادعا کند که پیامبر تواند براست. کسی نمی

 کردند!را دوست داشتند و از بقیه دوری می

 پاسخ سوم: جایگاه صحابه در کتب رجالی  شیعه
شود که صحابۀ زیـادی مـدح و توثیـق وعوح مشخص میبا نگاه به کتب رجالیت شیعه، به

سـم اولت رجـالت  ر، نشان از اعتماد به این افراد دارد. علامهاند که همین امشده حلـی در قت
کند نفر از اصحاب را ذکر می نزدید به دویست 3اعتمادت اوست، خود، که روایات آنها مورد

باب الأول إبراهیم و فیه ثمانیة »اولت کتاب، یعنی  در همان صفحۀ 4اعتماد هستند.که قابل
بـرد و در عنوان ثقـه نـام می، بـهشـدۀ پیـامبریم ابورافـع، آزاد، از ابراه«و عشرون رجلاً 

بـن  (، ارقـمبـن زراره، آلسـه )لـلام پیـامبر بـن ثابـت، اسـعد صفحۀ بعد، اویس چند
بـن  بن معاذ، براء بن حارث، انس ایمن، انسبن ام ایمن، ایمنام الارقم مزونی، پسرابی

بن عبدالمنذر،  بن عازب، بشیر معرور، براءبن  بن مالد(، براء مالد انصاری )برادر انس
بن  بن قیس شمایل، ثابت اصلمی، بلال، ثابت مسعود، بریدبن ابی بن سعد، بشیر بشیر

                                                 
 .757، ص5، ج نِحنبل مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، ابن. 1
 .7127، ص1، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن2
 .8، صهجالِالعلامةِالحلي ، حسن بن یوس ،. علامه حلی3
 .733تا  8. همان، ص4
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بن عبداللـه  بن عبدالله انصاری، جندب، جریر البنانی، جابر بن زید، ثابت عحاک، ثابت
مـان و بـن نع بـن انـس، حـرث بـن هشـام، حـرث بـن عبـدالمطلب، حـرث بجلی، حمزة

ادامـه، نـام بقیـۀ  بن قیس را ذکر کرده است کـه اینهـا همـه صـحابی هسـتند و در حرث
شـده را در کتـاب نفر از صحابۀ توثیق مامقانی نیز حدود پانصد 1کند.صحابه را نیز ذکر می

ِ معجلام. در کتـاب ذکر کرده اسـت للمِالرجال المقالِهي تنقیح اللـه آیت هجلاالِالحلا ی  
عنوان افــراد خــورد کــه بــهچشــم می بــه دی از اصــحاب پیــامبرخــویی نیــز مــوارد زیــا

 اند.اعتماد در نقل روایات ذکر شدهقابل
بـودنت  اسـاسهـای رجـالیت شـیعه، بیاطمینان در کتاب با ذکر این همه صحابۀ مورد

نفـر  اعتمادت شیعه کمتر از ده یا کمتر از بیست تیمیه مبنی بر اینکه صحابۀ موردسخنت ابن
 شود.شیعیان بیشترت صحابه را قبول ندارند، آشکار میاست و 

 پاسخ چهارم: مقام و منزلت صحابه نزد بزرگان شیعه
از نظر بزرگانت شیعه، صحابه نقـش بسـزایی در نصـرت دیـن اسـلام و نشـر معـالم اسـلام 

اند؛ بـرخلاف آن چیـزی کـه امثـال که مقام و جایگاه رفیعی برای آنها قائل آنجا داشتند تا
شیعه جایگاهی ندارد. اقوال  نزدکنند مبنی بر اینکه صحابه تیمیه و پیروان وی القا میابن

کنیم تا روشن شود که دیدگاه شیعه دربارۀ صحابه بزرگان شیعه را در این خصوص ذکر می
 چیست.

 . شیخ طوسی و طلب شفاعت از صحابه0

و »گویـد: کنـد و مییمقام شفاعت را برای صـحابه ثابـت م التبیان کتابشیخ طوسی در 
و کثیر من أصحابه و ل میع الأئمرة المعصرهمین و کثیرر مرن  الشفاعة ثبت عندنا للنبي

و بــرای بســیاری از اصــحابت  )مــا شــفاعت را بــرای پیــامبر 2؛«المررؤمنین الصررالحین
 دانیم(.و برای بسیاری از مؤمنان صال  ثابت می حضرت، و برای تمام ائمۀ معصومین

                                                 
 . همان.1
 .871، ص7ج، التبیانِهيِتفسیرِقرآن. طوسی، محمد بن حسن، 2
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 مقام شفاعت برای صحابۀ برگزیده. طبرسی و 0

دانـد و را صـاحب مقـام شـفاعت می مرحوم طبرسی نیز اصحاب برگزیدۀ رسول اکـرم
و صالحانت مؤمن،  ، اصحاب برگزیده، ائمهنزد ما، شفاعت برای پیامبر»گوید: می

 1«.ثابت است

 . پدر شیخ بهایی و فقدان  سبّ صحابه در مذهب شیعه3

 کند:صراحت بیان می، بهاست از بزرگان فقه و حدیمو  شیخ بهایی شیخ عزالدین، که پدرت 
الناست متعصب هستند در مذهب ما وجوب سب  صحابه مطرح نیست. برخی عوام

نفر از علمـای مـا بیـان نکـرده کـه سـب   کنند؛ اما حتی یدکه صحابه را سب می
 2نید.توانید مراجعه کهای ایشان موجود است. میصحابه واجب است. کتاب

 خان شیرازی و تقرب به خدا با حبّ صحابه. سیدعلی4

السلالاالكینِهلالايِ هیلالاا خان شــیرازی، از علمــای بــزرگ شــیعه و صـاحب کتــاب سـیدعلی
چنـین تمجیـد از صـحابه این الرهیعة ال هجات، در کتاب الساج ین صحیفةِسی  شرح

 کند:می
باشــد و وصــیت مــا هرکــدام از صــحابه را کــه عــدالت و ایمــانش بــرای مــا معلــوم 

را مراعـات کـرده باشـد و بـر همـان حـال  بیـتت ایشـاندر حق اهل پیامبر
واسطۀ حب  اینها، دنیا رفته باشد، مثل سلمان و ابوذر و عمار، دوست داریم و به از

جوییم. امـا اگـر هرکـدام از صـحابه بـه دوران گذشـتۀ جـاهلی به خداوند تقرب می
آشـکار سـازد؛ مـا نیـز  پیـامبر بیـتبـا اهلبرگردد و عـداوت و دشـمنیت خـود را 

جـوییم. خاطر خداوند با او عداوت و دشمنی خواهیم داشـت و از آنهـا تبـری میبه
 3بازگشتند. به ولایت امیرمؤمنان بدان که بسیاری از اصحابت پیامبر

هـا و شـهادت عـدۀ در جنگ در ادامه نیز وی به همراهـیت صـحابه بـا امیرمؤمنـان
                                                 

 .857، ص7، جتفسیرِمجمعِالبیان. طبرسی، فضل بن حسن، 1
 .33، صالمناظراتِ ینِهقها ِالسنةِوِهقها ِالشیعةعطیه، مقاتل، . ابن2
حکم الصحابة عندنا في العدالة حکم لیرهم، و لا یتحتم الحکم بالْیمان و العدالة بمجرد الصحبة و لا یحصل بها النجـاة . »3

و لضب الجبار إلا أن یکون مع یقین الإیمان و خلـوص الجنـان، فمـن علمنـا عدالتـه و إیمانـه و حفظـه وصـیة من عقاب النار 
)مـدنی «. ذر و عمـار و إلینـاه و تقربنـا إلـی اللـه تعـالی بحبـه بیته، و إنه مات علی ذلك کسلمان و أبـي في أهل الله رسول

 (.73و  77، صةال هجاتِالرهیعةِهيِطبقاتِالشیعخان، علیشیرازی، سید
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 1ها در رکاب آن حضرت، اشاره کرده است.زیادی از آن

 خاطر عدالت و شرافت  همراهی با پیامبر. سیدمحسن امین و احترام صحابه به5

علامه سیدمحسن امین بعد از ذکر این نکته که حکم صحابه در خصـوص عـدالت ماننـد 
ـرف صـحابیتـوان بهکنـد کـه نمیحکم لیرصـحابه اسـت، بیـان می بـودن، دیـدار بـا  صت

آوردن به حضرت و همچنین مُردن با دینت اسلام، حکمی قطعی دربـارۀ ، ایمانپیامبر
آنها جاری ساخت؛ چراکه یقین داریم صحابه دارای عصمتی نبودند که مانع از صدور گناه 

گاه باشیم، بـه عـدالتش حکـم مـیاز آنان باشد؛ ازاین کنیم و رو، هرکس که به عدالتت او آ
، یـاریت خـدا نشینی با رسـولواسطۀ همخاطر شرافتی که بهو به کردهروایتش را قبول 

دهـد کنیم. وی ادامـه میاسلام، و جهاد در راه خدا داشته است، او را احترام و تکریم مـی
بـن شـعبه،  بن حکـم و مغیـرة که کسی را که علم به خلافت آن داشته باشیم، مثل مروان

امیه و یاران آنهـا، روایـتش را قبـول ی از بنیبن ارطاه و همچنین بعض بن عقبه، بسر ولید
کنیم، و اگــر بــه عــدالت کســی جاهــل باشــیم، در قبــولت روایــت از او توقــ  و تتمــل نمــی

 2کنیم.می

 الدین و دوستی  صحابۀ عادل. علامه شرف6

خصـوصت اعتقـاد شـیعه دربـارۀ صـحابۀ  الدین، از علمای معـروف شـیعه، درمرحوم شرف
 نویسد:چنین میاین پیامبر

دانـد کـه نظـرت مـا کسی که از دیدگاه مـا دربـارۀ صـحابه اطـلاج داشـته باشـد، می
اند، و نه روترینت نظرهاست؛ زیرا نه مانند لُلات، که همۀ ایشان را تکفیر کردهمیانه

روی اند، زیـادهاعتمـاد شـمرده سنت(، که همۀ ایشان را موردمانند جمهور )=اهل

                                                 
 .73. همان، ص1
د الصحبة، و هي... لقاء. »2 م الحکم بها بمجر  مؤمنـاً بـه، و مـات  النبي حکم الصحابة في العدالة حکم لیرهم، و لا یتحت 

فاق علـی عـدم العصـمة المانعـة مـن صـدور الـذنب، فمـن علمنـا  علی الإسلام. و إن  ذلك لیس کافیاً في ثبوت العدالة بعد الإت 
ه حکمنا بها، و قبلنا روایته، و لزمنا له من التعظیم و التوقیر، بسبب شرف الصحبة و نصـرة الإسـلام و الجهـاد فـي سـبیل عدالت

ه ما هو أهله، و من علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روایته، أمثال مروان بن الحکم، و المغیرة بن شـعبة، و الولیـد بـن عقبـة، و  الل 
ـ بسر بن أرطاة و بعـ  بنـي فنـا فـي قبـول روایتـهأمی 

 
)امـین، سیدمحسـن، «. ة و أعـوانهم، و مـن جهلنـا حالـه فـي العدالـة توق

 (.777، صالشیعة ألیان
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رقۀ کاملیه و کسانی که در للو ماننـد ایشـان هسـتند، همـۀ صـحابه را ایم. فنکرده
چیـزی  خـدا سنت نیـز همـۀ مسـلمانانی را کـه از رسـولدانند و اهلکافر می

شمرند و به حـدیمت تمـامت آنهـا، بـدون هـیچ شنیده یا ایشان را دیده باشد، عادل می
یی فضـیلتی والا تنهابـودن را بـه جوینـد. اگرچـه مـا صـحابهاستثنایی تمسـد می

دانیم. صحابه از ایـن جهـت ماننـد دانیم؛ اما آن را سببت عصمتت ]از گناه[ نمیمی
شوند، که ایشـان بزرگـان و دیگران هستند که در بین آنان افراد عادل نیز دیده می

 شـوندعلما و اولیا در بین صحابه هستند، و در بین صحابه سرکشان نیـز یافـت می
الحـال نیـز مجهولفـرد ن هسـتند؛ و در بـین ایشـان امنافق از مجرمانیایشان  که

جـوییم و ایشـان را در دنیـا و آخـرت وجود دارد. ما بـه عـادلانت ایشـان تمسـد می
و بــرادرت وی  خــدا دوسـت خــواهیم داشــت؛ امــا کســانی کـه بــر وصــیت رســول

گنـاه و جـرم، ماننـد فرزنـد هنـد جگرخـوار، سرکشی کردند و نیز برخی صحابۀ اهل
ارطاه، گرامـی نبـوده و هـیچ ارزشـی ندارنـد. عقبه و ابنند نابغه، فرزند زرقاء، ابنفرز 

کنیم تا وعـعیت وی مشـخص الحال است، توق  میدربارۀ کسی نیز که مجهول
اند و لیرتایشان؛ و کتاب ای که حدیم نقل کردهشود. این نظر ما بود دربارۀ صحابه

طور مفصل در کتـاب ا؛ و این نظر ما بهخدا و سنت در بین ماست و شاهد بر نظر م
 1فقه آمده است. اصول

 برای صحابه« برترین مردم روی زمین»الغطا و عنوان  . کاشف7

بعد از توعی  دربارۀ اینکه عـدۀ  الشیعةِوِأصولها أصلالغطا در کتاب محمدحسین کاش 
د و آن و همراهـانت ایشـان بودنـ علـی حضـرت یـارانت خـاصتوجهی از صـحابه از قابل

غ پیامبرو پیشوای خود به حضرت را امام ر تعلیمـات و احکـام ایشـان  عنوان مُبل  و مُفس 
 نویسد:شدند، میشناخته می علی نام شیعۀدانستند و از همان زمان، بهمی

انـد و ، که جزءت این دستۀ خاص نبـودهخواهیم بگوییم سایر صحابۀ پیامبرنمی
مخالفـت  نکرده بـا پیـامبردادنـد، خـدایرا تشکیل مـی اکثر یاران پیامبر

اند. نه، هرگز منظـورت مـا ها و ارشادهای ایشان خاعع نبودهبرابرت تعلیم داشتند و در
چنـین گمـانی داشـته  این نیست. حاشا که ما دربـارۀ یـاران و صـحابۀ پیغمبـر

. شاید همۀ آنهـا که آنها در آن روز، بهترین مردم روی زمین بودند حالی باشیم؛ در
( را نشنیده بودند و به حقیقتت معنـای علی این احادیم )احادیم دربارۀ حضرت

                                                 
 .14، صأجو ةِمساملِجاهِالله، الدین. موسوی، شرف1
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بـالاتر از آن  اکـرم حـال، یـارانت بزرگـوارت پیـامبر هـر آن واق  نشده بودند. در
 1.های کوتاه به اوج مقام آنها برسداندیشههستند که 

کند که صـحابۀ الغطا، بیان می ای بر این سخنت کاشمحققت این کتاب نیز در حاشیه
ادامه، وی با استناد به آیات و  دارای فضل و درجات عظیمی بودند؛ اما در خدا رسول

ای کـه در راه راسـت قـدم برداشـتند و شود: صـحابهروایات، بین صحابه تفصیل قائل می
ــحابه ــتند و ص ــد هس ــورد تمجی ــدند و م ــرف نش ــر منح ــا اوام ــدند و ب ــرف ش ــه منح ای ک

ادامه، تفاوت دیدگاه شیعه  مخالفت کردند و تابع هوای نفس شدند. وی در خدا رسول
 گوید:شود و میسنت در خصوص عدالت صحابه را متذکر میو اهل

طور نیست که تمام صحابه، نزد شیعه دارای عدالت باشـند؛ چـون بـا نگـاه بـه این
نحـرف شـدند. شود که برخی از آنها از مفهوم عدالت اسلامی متاریخ مشخص می

ها به تمام صحابه طعـن این نظریه نیز به این معنا نیست که ما مانند برخی از گروه
 2وارد کنیم.

 برای صحابه« ترین افرادصالح»باقر صدر و عنوان  . محمد8

 کند:را چنین توصی  می ، اصحابت باایمانت پیامبر ح ِحولِالولایةوی در کتاب 
افرادی بودند کـه بـا نورانیـتت ایمـان و نورافشـانیت بودن،  صحابه با وص  صحابی

ها برای رشد و نمـوت بـذر امـت ترین انسانوجودت خود طلوج کردند و بهترین و صال 
پـاکیزه، وچنـین پاککه تـاریخت انسـانیت شـاهد نسـلی این جایی اسلامی بودند؛ تا

ت کـرده آنهـا را تربیـ خـدا است؛ نسلی که رسـول انگیز و باشرف نبودهشگفت
 3است.

 الله سبحانی و همراه بودن  حبّ صحابه با حبّ نبی. آیت9

خصوص اعتقاد شیعه درباره احترام به  الله جعفر سبحانی، از علمای معاصر شیعه، درآیت
 نویسد:صحابه چنین می

زمان از کسانی که جـان را دوست داشته باشد و هم محال است انسان پیامبر
اند، بغ  و کینه به دل داشته باشد. راه رسالتت ایشان فدا کردهو هستیت خود را در 

                                                 
 .187، صأصلِالشیعةِوِأصولهاالغطا، محمدحسین، . کاش 1
 .722. همان، ص2
 .35و  31، ص ح ِحولِالولایة. صدر، محمدباقر، 3
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سـنت، شـیعه را حالتت متضاد را جمع کند. اهل تواند در قلبش دوانسان عاقل نمی
نماید و اعتقادت آنها این است که تمـام صـحابه، از اولـینت به سب  و دشنام متهم می

اد را قبول ندارد؛ بلکه معتقد اسـت آنها تا آخرینت آنها، عادل هستند. شیعه این اعتق
رتبه و مرتبه قـرار دارنـد.  تابعان، از این جهت در ید همۀ صحابه، تابعان و تابعانت 

« بـودن هـااسـطورۀ همـۀ خوبی»و « بـودن صـحابی»ای میان شیعه هیچ ملازمه
و سرمشـق بشـر بدانـد؛ بلکـه  عنوان اسـوهندیده تا بخواهد آنها را تا روز قیامـت بـه

معتقد است که سرنوشت صحابه نیز همچون دیگران است. میان صحابه افـرادی 
که میان آنها افرادی لیرصال ، شقی و صال ، متقی و مخلص وجود داشت، چنان

 1کند.منافق نیز وجود داشت، و دلایل متعددی بر این مطلب دلالت می

درصدد بحم و تحقیق  کند که شیعهالله سبحانی در کتاب دیگرت خود نیز تتکید میآیت
 کنند که شیعۀ امامیـه حرمـتدربارۀ عدالت صحابه است؛ نه دشنامت آنها. ایشان تتکید می

را مانع از بحـم و مناقشـه در رفتـار و کـردارت  اکرم نشینی با پیامبرشدن برای همقائل
رت بیند و اعتقاد شیعه بر آن است که معاشـاساست آن نمی کردن بربرخی صحابه، و حکم

شـود؛ تواند سببت مصونیت از گناهان تا پایـان عمـر مینمی اکرم و مصاحبت با پیامبر
علاوه بر اینکه موعع شیعه در ایـن خصـوص برگرفتـه از آیـات، احادیـم صـحی ، تـاریخ 

 2طرف و آزاداندیش است.قطعی، و عقل بی
حضرت را ، که شروط همراهی خدا بنابراین، از نگاه بزرگانت شیعه، اصحابت رسول

رعایت کرده و برخلاف دین و رو ت ایشان عمل نکردند و تعـداد آنهـا نیـز زیـاد اسـت، نـزد 
نبـوی  فجور بودند و از مسیرت وفسق شیعه دارای جایگاه والایی هستند؛ اما کسانی که اهل

سنت و حتی وهابیت نیز جایگاهی تنها نزد شیعه، بلکه نزد برخی بزرگانت اهلجدا شدند، نه
ند. تفتازانی نیز به ایـن مسـِله اعتـراف کـرده کـه برخـی صـحابه از مسـیر حـق خـارج ندار 

گردیدند و به ظلم و فسق کشیده شـدند، کـه انگیـزه و ریشـۀ آن نیـز حقـد، کینـه، حسـد، 
تـوان بن عقیل نیز بر این عقیده است کـه نمی محمد 3طلبی بوده است.لجاجت و ریاست

                                                 
 .755ص، 7ج، هساملِوِمقالات. سبحانی تبریزی، جعفر، 1
 .832، صالعقی ةِالإسلامیةجعفر، سبحانی تبریزی، . 2
 .757، ص8، جشرحِالمقاص ِهيِللمِالكلا . تفتازانی، سعدالدین، 3
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 محمـود ابوریـه، 1اطـلاق کـرد.« صـحابه»ود، شـبه کسی که مرتکـب گناهـان کبیـره می
های فراوانـی اسـت، در های مختل  و نوآوریدانشمند و نویسندۀ مصری که دارای کتاب

کند عدالتت تمام صحابه، بیان میبعد از اعتراف به عدم المحم یة لل ِالسنة أضوا کتاب 
همچنـین  2القلب و مرتد وجود داشته است.که در بین اصحاب نیز منافق، فاسق، مری 

« صـحابه»تـوان هرکسـی را به مراتب صحابه، بـر ایـن بـاور اسـت کـه نمی توجه البانی با
 3نامید.

هاای ه در مقدماۀ کتابو صاحاب بیات ، اهالپاسخ پنجم: صلوات بر پیامبر
 بزرگان  شیعه

کند صحابه چه جایگاه و مقامی نزد شیعه دارند، این اسـت کـه یکی از دلایلی که ثابت می
، بـا ذکـر و خاندانت پـاکت ایشـان علمای شیعه سخنانت خود را بعد از درود بر پیامبر

چنـد مـورد اشـاره عنوان نمونه بـه کردند که بهدرود و صلوات بر صحابۀ برگزیده شروج می
 کنیم:می

صلّی اللره : »فرستندچنین بر صحابۀ برگزیده درود میاینهساملکِشهید اول در کتاب 
و عترنره  القاسرم حبیرا اللّره محمّرد خرانم النبیرین علی أفضل الخلائق أجمعرین أبري

ثانی نیز در ابتدای کتابت خود،  شهید 4«.و صحبه الأخیار المنت بین الطیبین الطاهرین
، بـر صـحابۀ برگزیـده نیـز درود و خانـدانت ایشـان بعد از حمد خدا و درود بر پیامبر

قمـی در ابتـدای کتـابت خـود،  همچنـین میـرزای 5«.و أصحابه المنتجبـین»فرستند: می
الصلاة و السلام علی... و صحبه المنت بین »فرستند: خصوص صحابه چنین درود می در

 6«.الکرام

                                                 
 .777، صالنصامحِالكاهیةعقیل علوی، محمد، . ابن1
 .571ص، أضوا ِلل ِالسنةِالمحم یة. ابوریه، محمود، 2
 .28، ص7، جسلسلةِالأحادی ِالضعیفةِوِالموضولة. البانی، محمد ناصرالدین، 3
 .753، صهساملِالشهی ِالأول، . شهید اول، محمد بن مکی4
 .277، ص8، جهساملِالشهی ِالثانيالدین بن علی، . شهید ثانی، زین5
 .257، ص8، جهساملِالمیرزاِالقميمیرزای قمی، ابوالقاسم، . 6
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 ه به استحباب زیارت صحابهپاسخ ششم: اعتقاد شیع
دانند که این امر نشان را مستحب می خدا بزرگانت شیعه، زیارتت صحابۀ برگزیدۀ رسول

فري »ذیـل عنـوان  المصلاباحاز جایگاه والای صحابه نزد شیعیان دارد. کفعمـی در کتـاب 
یارة الصحابة المنت بین یارة المنت برین»نویسـد: می« ز  الصرحابة خصهصراً  مرن یستحا ز

در  ویژه جعفر)زیارت صحابۀ برگزیده، به 1؛«بمهنة و سلمان بالمدائن و حذیفة بها جعفر
الأملالاینِوِ البللالا موتــه، ســلمان و حذیفــه در مــدائن مســتحب اســت(. وی در کتــاب 

 2نیز شبیهت این عبارت را دارد.الحصینِ ال هع

 نتیجه
احترام و عدم خدا تیمیه در خصوص بیزاریت شیعه از اصحاب رسولبرخلاف آنچه ابن

به آنان مطرح کرده بود، با دقت در منابع مختل  شیعه و دیدگاه بزرگانت شیعه، روشش شد 
کـرد. تیمیـه تصـور میاز آن چیزی است کـه ابن تکریمت شیعه بیش که تعداد صحابۀ مورد

ای که دارای کردار خوب بودند و از مسـیر همچنین مشخص شد که از نگاه شیعه صحابه
ستایش و مدح هستند، بلکه دارای مقـام شـفاعت هسـتند و  تنها مورددا نشدند، نهحق ج

تیمیه دربارۀ بیزاریت شـیعیان از صـحابه و های ابنزیارتت آنها نیز مستحب است؛ لذا اتهام
 اساس بوده است.احترامی به آنان بیبی

  

                                                 
 .553، صالمصباح. کفعمی، ابراهیم، 1
 .309، صالبل ِالأمینِوِال هعِالحصین، کفعمی، ابراهیم. 2
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